
 

 
 

  در عقود معاوضی «جهالت»بررسی تأثیر 

 ظفر یوسفیعلی

 چكیده

تحقیق حاضر به موضوع بررسی جهالت و تأثیر آن در عقود معاوضی از منظر فقه امامیه و فقه 
حنفی و قانون مدنی افغانستان پرداخته است و این مطلب مورد تحلیل قرار گرفته است آیا جهالت 

گذارد یا در بعضی موارد؟ منظور از جهالت مورد بحث، جهالت مطلق یر میمطلقاً در صحت عقد تأث
دهد که جهالت در اکثر موارد، صحت عقود معاوضی را نیست، بلکه جهالت نسبی است و نشان می

اش بطلان یا فساد دهد. فقهای امامیه، اکثراً دلیل بر تأثیر جهالت را که نتیجهتحث تأثیر قرار می
اند. در مواردی که غرر صدق نکند، جهالت نیز مؤثریتی بودن بیع مبنا قرار دادهعقد است، غرری 

نخواهد داشت. در فقه حنفی و در قانون مدنی نیز به پیروی از فقه حنفی یک معیار مشخصی را 
اند و آن اینکه اگر جهالت به قدری باشد که برای تأثیر جهالت در عقود معاوضی در نظر گرفته

دهد و در غیر آن، معامله درست خواهد بود. این شود، معامله را تحت تأثیر قرار میگفته « فاحش»
تحقیق با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی انجام شده است؛ به این بیان که در ضمن جمع آوری 

 ها نیز پرداخته شده است.نظریات حقوقی و فقهی، به تجزیه و تحلیل آن

 ون، فقه، بیع، اجاره.جهالت، عقد، قان :هاكلید واژه

                                                 
  :05/11/1399تاریخ پذیرش مقاله:  ـ 50/11/9139تاریخ دریافت مقاله. 

 پژوه دکتری فقه و معارف اسلامی، گرایش تفسیر و علوم قرآن.دانش 

 «مطالعات فقهی»دوفصلنامه تخصصی   
 0011 بهار و تابستان /ششمشماره  /چهارمسال 
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 مقدمه
نظم جامعه انسانی به  د و تقریباًنها همواره با آن سروکار داراز موضوعاتی که انسان یکی

و برای بوده لاینفک زندگی انسانی  ءآن وابسته است، معاملات است؛ معاملات جز
فین تعهد ومرج در داد و ستدها، قوانین و مقرراتی تنظیم شده است که طرجلوگیری از هرج

در حین قرارداد، ملتزم به آن باشند. مواردی هم هستند که بر صحت و یا بطلان عقود 
در اوصاف عقود یکی از این موارد جهالت است. جهالت به این معناست که  که تأثیر دارند

ای انجام داده در باب بیع، مشتری یا بایع معامله .معاوضی، نوعی جهالت وجود داشته باشد
در یک قسمت از این معامله که به ضرر بایع یا مشتری است، یکی از طرفین ادعا است که 

کند که قبل از معامله به آن علم نداشته است یا در باب اجاره، اوصاف عین و منفعت یا 
 .مدت اجاره با مجهولیت همراه باشد

 تأثیر جهالت در عقد بیع .1
مورد معامله در عقود معاوضی شامل  (115: 1331رفیعی، .)دانانبه نظر برخی از حقوق

شود که باید دارای شرایطی باشد، ثمن و مثمن است؛ یعنی وقتی از مورد معامله بحث می
چه در عرف ثمن  گراهم ثمن را شامل است هم مثمن را و فرق بین هردو اعتباری است. 

 گردد اما تعیین کالا به جای ثمن نیز ایرادی ندارد. با پول تعیین می

 تأثیر جهالت بر ثمن .1. 1
صحت معامله تأثیر  رطبق دیدگاه فقهای امامیه، جهالت در ذات، وصف و مقدار ثمن، ب

خاطر جهالت در ثمن، استدلال روایی ه دارد و فقها برای بطلان این معامله ب
است که آن  از امام باقر 1،( یکی از آن روایات103: 1ق، ج1115انصاری، .)اندکرده

طوسی، .)داشت که لباسی به یک دینار بخرد و یک درهم آن را استثنا نمایدحضرت اکراه 
گردد و نظر به حدیث ( از طرف دیگر، جهل به ثمن، منجر به غرر می111: 3ق، ج1103

                                                 
 الدینار کم یدریبدینار غیر درهم، لأنّه لا  یشتری الثوبانه کره أن م: . عن جعفر عن ابیه علیهما السلا 1

 (193: 5الدرهم.)کلینی، کافی، جمن 
اند این روایت، دلالت بر فساد بیع به خاطر جهالت در ثمن ندارد، بلکه روایت مذکور حرمت بعضی گفته

اند، نهی در باب معاملات، گفته رساند نه حرمت وضعی را. اینکه بعضیای را میتکلیفی چنین معامله
 (130: 3ق، ج1113انصراف به حکم وضعی دارد، درست نیست.)ر.ک: قمی طباطبایی)
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له ئاند مس( بعضی گفته191: 3ق، ج1111امام خمینی، .)غرر، این معامله باطل خواهد بود
امر اجماعی و اتفاقی بین فقهای امامیه  بطلان معامله به سبب جهل به ثمن، یک

ابن جنید نقل شده است که ایشان از ( از میان این فقها، 103: 11ق، ج1101نجفی، .)است
معتقد بوده که اگر مقداری از ثمن نزد یکی از متعاقدین معلوم باشد، خللی به صحت عقد 

 (111: 1ق، ج1111ابن جنید، .)کندوارد نمی

 ت ثمنجهل در ذا .1. 1 .1

در قدیم، ثمن رایج طلا و نقره یا درهم و دینار  جهالت در ذات ثمن این است که مثلاً
ای را در مقابل هم دارد و اگر شخصی، خانه بود؛ طلا و نقره از نگاه ارزش، تفاوت زیادی با

در این  ،ثمنی بفروشد و مشتری یا بایع مشخص نسازد که در مقابل طلا فروخته یا نقره
توجه به اینکه ذات و جنس ثمن معلوم نیست، معامله غرری خواهد بود و طبق حال، با 
 (313: 3امام خمینی، پیشین: .)معامله باطل است« نهی النبی عن الغرر»حدیث 

نامعلومی از ثمن را استثنا کند. مثل اینکه  ر ثمن این است که جزءصورت دیگر جهالت د
درهم خریدم مگر یک قسمتی از آن درهم مشتری بگوید این مال را به قیمت ده هزار 

 ( 31: 10ق، ج1111.)علامه حلی، شامل ثمن نیست
یکی دیگر از موارد جهالت ثمن این است که برای یک مبیع، دو قیمت بگذارد و این 

بایع بگوید این مال را برای تو  تفاوت قیمت، در ادای ثمن در حال و آینده باشد. مثلاً
دهم اگر نسیه خواستم پرداخت کردی، به قیمتِ ده درهم می فعلاً فروشم اما اگر ثمن رامی

ده درهم اگر دو  ،اگر در یک ماه خواستی به بیست درهم. یا بین دو مدت فرق بگذارد، مثلاً
این معامله  (33: 1ق، ج1111، شهید ثانی.)ماه خواستی بیست درهم. طبق نظر برخی فقها

 ل و اکثر، مستوجب جهالت در معامله است.باطل است، چون مردد بودن ثمن، بین اق
ز ارکان عقد بیع است و اگر ذات آن ابودن آن، معلوم فقه حنفی نامگذاری ثمن ودر 

( در شهری که چند نوع 111: 9ق، ج1111مرغینانی، .)سازدمجهول باشد، عقد را فاسد می
اطلاق ثمن، پول از جنس مختلف رواج داشته باشد و اگر یکی غالب باشد که در صورت 

 1ها، یکسان باشد، اگر معیناما اگر رواج پول ،انصراف به همان دارد و عقد درست است

                                                 
. اینکه کالا یا ثمن معلوم نباشد، شکی نیست که نتیجه اش جهالت عقد خواهد بود اگر ثمن یا مثمن  1

واهد بود؟ به نظر حقوقدانان بین اش جهالت عوضین خهم نتیجه معین نبوده و مردد و مبهم باشد آیا باز
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ها، فاسد نکند که طلا باشد یا نقره، درهم باشد یا دینار، در این صورت، بیع به نظر حنفی
: 5ق، ج1101کاسانی، .)چون منجر به جهالت است و معامله نیز غرری خواهد بود ،گرددمی

115) 

لازم است ثمن معین و معلوم بوده و »...آمده که  1035ماده ، در قانون مدنی افغانستان

مطابق این شرایط، تعیین ثمن این است که معلوم کند «. علم تام به آن حاصل شده باشد
یعنی عوض ممکن است پول باشد یا  ،گیرددر برابر چه چیزی خرید و فروش صورت می

یکی از شرایط انعقاد عقد را تعیین  1033معین باشد. در ماده  باید جنس آن ،دیگر یاشیا
ثمن دانسته است. بنابراین واضح است که نظر به قانون مدنی افغانستان، جهالت در ثمن 

 تواند عقد را فاسد نماید.در صحت عقد تأثیر دارد و می

 جهالت در وصف ثمن .2. 1 .1

 ،بحرانی.)که از نگاه وصف، معلوم باشددر فقه امامیه، یکی از شرایط ثمن این است 
یعنی  (101: 11ق، ج1101 ،نجفی؛ 115: 1ق، ج1111شهید ثانی ؛ 159: 11ق، ج1105

 بایع علم به صفت ثمن داشته باشد و مشتری نیز وصف آن را معلوم نماید.
وصف ثمن به این معناست که از نگاه نقود رایج، یکی را به طور صریح ذکر نماید که در 

شهرهای  یخواهد خرید و فروش انجام دهد؟ مثل اینکه در بعضل کدام پول، میمقاب
 هم پول افغانی. ،ج استاینزدیک مرز پاکستان در افغانستان، هم روپیه پاکستانی ر

و در فقه حنفی اگر مشتری در وقت عقد، وصف ثمن را مجهول و مطلق گذاشته باشد 
چون وصف  ،ر این فرض، عقد بیع فاسد استبیان نکند که جنیه عثمانی یا فرانسوی... د

خواهد ثمن بیشتر زیرا بایع می ،پول، جهالت دارد و این جهالت مفضی به منازعه خواهد شد
اما اگر بعد از عقد و قبل از  ،خواهد کمتر از آن را پرداخت نمایدباشد و مشتری می

و  1عقد صحیح است شدن از مجلس عقد، صفت ثمن را تعیین و جهالت را رفع کند،متفرق
 (11: 3ق، ج1111 ،مرغینانی.)نیاز به تجدید ندارد

                                                                                                                    
طاهری، حبیب الله، ابهام و جهل، تساوی برقرار است زیرا در هرکدام باید مبیع معلوم و معین باشد.)ر.ک: 

 (51: 1ج

فرق است؛ باطل آن است که به لحاظ اصل، دارای مشروعیت « باطل»و « فاسد». در فقه حنفی، بین 1
شروع است و به لحاظ وصف مشکل دارد، اما این جهالت در وصف نیست و اما فاسد چون به لحاظ اصل م
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قانون مدنی افغانستان، برای ثمن شرط است که معین و معلوم و علم  1011مطابق ماده 
رساند که ثمن تام به آن حاصل شده باشد. بنابراین، حکم معین و معلوم بودن این را می

که در مقابل مبیع، با کدام واحد پولی رایج دارند یعنی طرفین بدانند  ،باید مجهول نباشد
کنند یا اگر عوض اشیاء دیگری باشد، باید تعیین و مشخص گردد. اگر شرط معامله می

معلوم و بودن و معین بودن مراعات نگردد و وصف ثمن جهالت داشته باشد، عقد فاسد 
 خواهد بود. 

 جهالت در مقدار ثمن. 3. 1. 1

از انعقاد عقد، باید طرفین معامله، مقدار ثمن را معلوم کنند و این  قبل، در فقه امامیه

 ،شهید ثانی ؛11: 1ق، ج1103 ،حلی ابن فهد)یکی از شرایط اساسی مورد معامله است.
( اگر اندازه پول معلوم نباشد، معامله منجر به جهالت و غرری خواهد بود که 115: ق1111

 غرر در معامله باطل است.
اگر کسی بگوید این خانه را در مقابل ثمن زیاد خریدم یا بگوید بعد از عقد،  به طور مثال

گذاری را برای یکی از طرفین یعنی قیمت ،بایع باشد یا مشتری باشد تعیین ثمن بر عهده
در همه این موارد، جهالت مضر به صحت معامله است و آن را باطل  ،عقد واگذار کنند

 کند.می
مشتری بگوید که اگر کننده عقد است؛ ر نامعلومی از ثمن نیز باطلاستثنای مقداهمچنین 

یعنی دیناری که از جنس درهم  ،خرم جز یک دینار آناین لباس را به قیمت هزار درهم می
طبق دیدگاه ـنیست، استثنا گردد چون درهم و دینار، تفاوت قیمت دارند، لذا این معامله 

 (  31: 1ق، ج1101 ،فاضل مقداد ؛91: 1، ج1313طوسی .)باطل است ـفقهای امامیه
شیخ انصاری راجع به شرط علم به میزان ثمن، نوشته است بیع بدون تعیین ثمن و یا به 

سرائر نوشته است که بیع بدون تعیین ثمن، از باطل است و به نقل  حکم مشتری، اجماعاً
غرر و روایات ها، باطل است. دلیل آن حدیث بدون هیچ اختلافی در میان مسلمان

 ،انصاری.)کند بر شرط تعیین مقدار ثمن در عقد بیعای نیز هست که دلالت میخاصه
 (305: 1ق، ج1115

                                                                                                                    
قابل رفع است. اما در یک صورت، عقد فاسد قابل تصحیح نیست و آن اینکه فساد عقد به حدی باشد که 

 (300: 5در اصل و ذات عقد تأثیر بگذارد؛ به تعبیر کاسانی فساد آن قوی باشد.)کاسانی، بدایع الصنایع، ج
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آنچه مشهور  دیگویم از فقهایی است که قول مشهور را قبول ندارد و قیصاحب حدا
استدلال کرده  رفاعه بن نخاس حهیصح است، با روایت رفاعه تطابق ندارد. به

( آیت الله خویی نیز معامله این چنینی را بلا اشکال 111: 11ق، ج1105 ،یبحران.)است
 (111، 139، 131:  5، جتابی ،توحیدی.)داندمی

اند، رسد آنچه را که مرحوم آیت الله خویی و صاحب حدایق استدلال کردهبه نظر می
توان به همان ویل صحیحه مذکور، میأطرف، بدون نیاز به تزیرا از یک ،اقرب به واقع است

اما مشتری قیمت را کمتر از آنچه  ،عمل کرد که ظاهر روایت، بیع به حکم مشتری است
بسیاری از  ال نرفته است. ثانیاًؤسزیر یعنی اصل بیع  ؛که عادلانه بوده، تعیین کرده است

بسیاری از اشیاء معلوم است، نزاع و ابهام  یهاموارد در معاملات عصر کنونی که قیمت
آید که سبب غرری شدن معامله گردد. اینکه اصحاب به روایتی غیر ی به وجود نمیزیاد

اند، نظر به اند، یا روایت صحیح مثل رفاعه را متروک گذاشتهدهصحیح مثل غرر عمل کر
و شهرت روایی و عملی نیز از منظر  1عمل مشهور حجیت ندارد ،مبانی آیت الله خویی

مشهور از یک روایتی سبب ترک عمل به آن حدیث  ایشان دارای حجت نیست یا اعراض
 (  111: 1، ج1311 ،واعظ حسینی بهسودی)نیست.

ه گفته شد یکی از شرایط صحت بیع، معلوم بودن ثمن است که ک چناندر فقه حنفی 
گردد؛ همان طوری که جهالت این معلوم و معین بودن، شامل مقدار، وصف و ذات ثمن می

کاسانی، )گردد، در مقدارِ ثمن نیز به نظر فقهای حنفیقد میدر وصف ثمن موجب فساد ع
 گردد.( موجب فاسد شدن عقد می111: 11ق، ج1101

جهالت در مقدار ثمن آن است که بایع و مشتری، اندازه ثمن یا عوض را معین نکنند و 
قد بر یک مبلغ نامعلومی قرارداد کنند. مثل اینکه بایع و مشتری توافق کنند که بعد از ع

زیرا  ،مقدار قیمت را به قضاوت شخص دیگری بگذارند و  این موجب منازعه خواهد شد
ممکن است آن شخص دیگر قیمتی را تعیین کند که نتواند رضایت طرفین را جلب نماید یا 

 .که معلوم نیست قیمت آن در بازار چند است یچیزی را به قیمت آن بفروشد، در حال
که یبل یک پیمانه گندم یا دو پیمانه جو بفروشد درحالرا در مقا یئیهمچنین اگر ش

                                                 
است که مرحوم خویی، در دانش رجال، عقیده دارد که مشایخ الاجازه باید شخصا توثیق . برای همین  1

شوند، اگر چه ثقه بودنشان مشهور باشد، در غیر آن ثقه نخواهند بود. مثلاً احمد بن محمد بن حسن بن 
مده، لذا از نظر ولید نیاولید از مشایخ الاجازه است)از اساتید شیخ مفید(، اما چون توثیق خاصی راجع به ابن

 (11: 3؛ ج33ک 1مرحوم خویی، اعتبار ندارد.)معجم رجال الحدیث ج
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لذا در همه این موارد تا مقدار ثمن و پول معین نگردد، عقد  ،هم اختلاف دارند ها باپیمانه
هم به نظر فقهای  فاسد است. همچنین اگر مقداری نامعلومی از ثمن را استثنا کند باز

 ،گذاری نمایدهزار درهم قیمت به قیمت صدگردد. مثل اینکه چیزی را حنفی عقد فاسد می
گردد اما بگوید ده دینار از ثمن استثنا گردد که این استثنای مجهول، مفضی به منازعه می

 (11: 1ق، ج1111.)سمرقندی، گذاردصحت عقد تأثیر می رو ب
آید که تعیین مقدار دست میه چنین ب 1011 ۀدر قانون مدنی افغانستان با عنایت به ماد

در صورت عدم تعیین و  کردن اندازه ثمن، امر حتمی و از شرایط معامله استمشخص و
 مقدار ثمن، معامله فاسد است.

مقرر داشته است که تعیین ثمن به پول نقد  1در مورد بیع مطلق 1011ماده  1فقره 
ماده مذکور نوشته است که در صورت موافقه به تعیین ثمن به نرخ  1حتمی است. فقره 

شود که مبیعه در آن تسلیم ر، اگر بازار دچار نوسان باشد به زمان و مکانی اعتبار داده میبازا
مشتری گردیده باشد و اگر در آنجا بازار وجود نداشته باشد، به نرخ بازاری که عرف به 

 شود.عمومیت آن حکم نماید، اهمیت داده می
گردد کشورها مشخص میهای از طرف شهرداریمعمولاً ها در این زمان، چون نرخ

، موجب نزاع و توان گفت عدم تعیین ثمن مطلقاًلذا نمی ـمگر در صورت نوسان زیاد بازارـ
 ،مگر اینکه شئ مبیع از چیزهایی باشد که خارج از نرخ شهرداری باشد ،گرددجهالت می

 مثل قیمت گوسفند و گاو زنده که بستگی به حدس و گمان فروشنده دارد.

 ثیر جهالت بر مبیعتأ .2 .1

 جهالت در ذات مبیع .1. 2. 1

ابهام، تردید و جهالت بوده و  مبیع یا موضوع بیع، باید معلوم و مشخص در فقه امامیه،
در جیب من است یا در خزانه من قرار دارد یا را چه بگوید: من آننداشته باشد. اگر بایع 

داند که مشتری هم نمیو  ول فروختمام در مقابل فلان مقدار پآنچه از پدرم به ارث برده
: 1ق، ج1113، حلی)او چه چیزی وجود دارد و از ارث او نیز مطلع نباشد ۀدر جیب و خزان

 این نوع معامله باطل است. (11

                                                 
قانون  1031گردد.)ماده . بیع مطلق، بیعی است که در آن ثمن)پول( در مقابل عین)مال( معامله می 1

 مجله الاحکام( 110مدنی افغانستان و ماده 
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جهالت در مبیع نیز موجب در صحت عقد بیع تأثیرگذار است و آن را فاسد در فقه حنفی، 
هاست، لباسو  خانه را که اعم از چهارپایان، آرد سازد. مثل اینکه کسی بگوید تمام اینمی

زیرا  ،از این وسایل اطلاعی ندارد؛ این عقد فاسد است که مشتری دقیقاًیدرحال ،فروختم
مبیع جهالت دارد و دیگر به دلیل اینکه اگر فروش تمام وسایل خانه مجاز باشد، فروش 

ن به جواز فروش دنیا و یچنتمام آنچه در شهر و قریه هست نیز مجاز خواهد شد و هم
 مثلاً .زنداما فروش تمام وسایل یک اتاق به صحت عقد ضربه نمی ،مافیها نیز خواهد رسید

 ،بگوید تمام وسایل و ابزار این اتاق را فروختم... چون جهالت در این مورد، قلیل است اگر
 (195: 5ق، ج1131ابن نجیم، .)چه مشتری بدان علم نداشته باشد گرا

ن مدنی افغانستان، به پیروی از فقه حنفی، در قسمت شرایط عمومی عقود، ماده قانو
به صراحت ذکر کرده است که باید موضوع وجیبه، معین و معلوم باشد که مانع  511

جهالت فاحش گردد. واضح است که طبق فقه حنفی، هر عقدی که منجر به نزاع گردد، آن 
مورد شرایط خاص مبیع، نگاشته است که  در 1031عقد دارای اشکال است. در ماده 

مبیعه باید موجود، مال دارای قیمت و مقدور التسلیم بوده و نزد مشتری طوری معلوم »
علم مشتری به موضوع عقد، به این معناست که از «. باشد که مانع جهالت فاحش گردد

 مقدار آن. جهات مختلف آن علم تام داشته باشد مثل علم مشتری به ذات مبیع، اوصاف و

 جهالت در وصف مبیع. 2. 2. 1

در فقه امامیه، در عقد بیع، علم به اوصاف مبیع یکی از شرایط صحت آن است. طرفین 
زیرا صفات  ،باید علم به موضوع بیع داشته باشند تا معامله از غرری بودن خارج گردد

 (111: 1ج ق،1119غروی، )مختلف مبیع، سبب اختلاف در قیمت آن است.
بلکه هر متاع  ،توان یک معیار مشخصی ارائه داردوصف مثمن، در اشیاء گوناگون نمیدر 

.)کاتوزیان، و هر موردی باید از موارد دیگری متمایز گردد تا از صفات آن رفع جهالت گردد
 (111: 1، ج1331

: 11ج ق،1101نجفی، .)اندبعضی از فقیهان امامیه، معیار در این مورد را عرف دانسته
101) 

ق، 1115انصاری، .)شیخ اعظم انصاری گفته است معیار ما در این مورد غرر عرفی است
 ( 119: 1ج
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در فقه حنفی، یکی از شرایط مبیع آن است که مبیع از نگاه وصف، معلوم و معین باشد و 
 ( مثلا3ً: 3ق، ج1111شیخ نظام و دیگران، .)جهالت صفت مبیع، مانع مشروعیت بیع است

یا  ، برایت فروختمگوسفندی از میان این گوسفندان را در مقابل فلان مبلغاگر کسی بگوید 
این معامله در فقه حنفی  ،ها را در برابر فلان مقدار پول فروختمدست لباس لباسی از این

فاسد است، زیرا نوع یا صفت مبیع معلوم نگردیده است و این عدم تعیین وصف، منجر به 
 اسد است.لذا بیع ف ،منازعه خواهد شد

شرایط مبیع را ذکر کرده و چنین مقرر داشته است  1031در قانون مدنی افغانستان ماده 
مبیعه باید موجود، مال دارای قیمت و مقدور التسلیم بوده، نزد مشتری طوری معلوم »که 

یعنی یکی از شرایط مال مورد معامله، معلوم بودن آن  ،«باشد که جهالت فاحش را نفی کند
معیار معلوم بودن نیز عرف  .اعم از معلوم بودن جنس، وصف و مقدار آن()ری استنزد مشت

 است به طوری که مانع جهالت فاحش گردد.
نگاشته است که هنگام عقد شرط گردد که مشتری علم تام به مبیع دارد و  1039ماده 

ه ثابت نماید، مگر اینک ،اگر ادعا نماید که جاهل به مبیع بوده، ادعای او مسموع نیست بعداً
 بایع او را فریب داده است.

 جهالت در مقدار مبیع .3. 2. 1

در فقه امامیه، مقدار مبیع باید معلوم باشد و در صورت مجهول بودن آن، بیع باطل است. 
ها به ها معین گردد، فروختن آنکه در معاملات باید پیمانه و وزن یا مقدار آن ئیاشیا

مثل دیدن  ،صورت حدسی باطل است. یعنی صِرف مشاهده کردن و دیدن آن کافی نیست
اند بیع شود، معلوم گردد. لذا فقها گفتهبلکه باید مقدار که فروخته می ؛گندم ۀصبر

زیرا مقدار آن از روی حدس و گمان است و معلوم  ،جزاف)تخمین( باطل است
 (113: 11ق، ج1101باشد.)نجفی، نمی

، یکی از شرایط عمومی موضوع تعهد را معین و 511در قانون مدنی افغانستان ماده 
معین و معلوم باشد. در قسمت شرایط  ،معلوم بودن دانسته است. یعنی از نظر مقدار و وزن

( نیز همان شرایط را ذکر کرده است که باید مبیع نزد 1031ماده )خاص مبیع در عقد بیع
ن و معلوم باشد قسمی که مانع جهالت فاحش گردد. طبق ماده مشتری از نظر مقدار معی

منجر به نزاع گردد، عقد فاسد پنداشته و  اگر جهالت مبیع از نوع فاحش باشد 1031و  511
 سازد.ثر میأجهالت در مبیع، در قانون مدنی افغانستان، صحت عقد را متبنابراین  شود.می
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 بیع مجهول با ضمیمه معلوم. 4. 2. 1

، معلومی ضمیمه شده باشد را که در آن چیزمجهولی ۀ ثیری از فقهای امامیه، معاملک .1
شهید ؛ 303: 1ق، ج1115شیخ انصاری، ؛ 531: 3ق، ج1131امام خمینی، .)دانندباطل می

 ( 13: 1ق، ج1101محقق حلی، ؛ 311: 1ق، ج1111ثانی، 
رد که چیز معلومی فرقی نداو  شیخ انصاری نگاشته است که معامله مجهول باطل است

تواند ای که در اصل نامعلوم است، شئ معلوم نمیزیرا معامله ،به آن ضمیمه گردد یا خیر
 (303: 1ق، ج1115انصاری، )آن را از جهالت خارج سازد.

ای از فقیهان امامیه، نظیر مرحوم شیخ طوسی به این نظرند که در صورت عده . 1
کند و عقد این چنینی را از حالت جهالت خارج میانضمام شئ معلوم به مبیع مجهول، او 

 (101: 1100طوسی، )صحت دارد.
باشد که به این بیان که اگر مراد از شئ مجهول این  ،ل به تفصیل استئقول سوم، قا .3

در این صورت عقد  است، که ضمیمه شده است مقصود اصلی تابع عقد است و شئ معلوم
اما در صورتی که مقصود اصلی، شئ مجهول در  ،بودمذکور با ضمیمه معلوم صحیح خواهد 

 (131: 5 ق، ج1113حلی، .)نظر گرفته شود، در این حالت عقد این چنینی باطل است
آید، ضمیمه معلوم به بیع مجهول، به دست میچه از اشاره برخی فقیهان حنفی از آن

عینی، ؛ 311: 3ق، ج1111سرخسی، .)سازدگردد و عقد را فاسد میسبب جهالت کل بیع می
 (39: 1، جتابی

 تأثیر جهالت بر عقد اجاره .2
اجاره یکی از عقودی معاوضی است که در آن، شخص مستاجر، عینی یا عملی را از 

. اجاره کندگیرد و از منافع آن استفاده میشخص موجر در مقابل عوض معلوم، به اجاره می
ین جهت باید واجد شرایطی باشد که به هم ،یکی از عقودی مورد نیاز جامعه انسانی است

در قوانین و حقوق مشخص شده است. اجاره، به طور کلی دو نوع است؛ اجاره اعمال و 
  (95: 1ق، ج1101 ،بجنوردی.)اجاره اعیان

قانون مدنی افغانستان نیز اجاره بر اعیان منقول و غیر منقول و عمل مجاز را  1313ماده 
 تصریح کرده است.
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 ر عین اجارهجهالت د .1. 2
اند. مراد از معلومیت فقیهان امامیه، یکی از شرایط عین مورد اجاره را معلوم بودن دانسته

عین، این است که مورد اجاره، از نگاه وجود، صفات و کمیت مجهول نباشد و در صورت 
هاشمی .)جهل وجود و مجهول بودن صفات دخیل در اجاره، عقد باطل خواهد بود

 (11: 1ج ق،1113 ،شاهرودی
اند؛ یعنی اگر فقهای حنفی، معلوم بودن عین مستاجره را شرط جواز عقد اجاره دانسته

سمرقندی .)دهدمورد اجاره، دارای جهالت باشد، عقد اجاره مشروعیت را از دست می
 (313: 1ق، ج1111

گردد، باید مشاهده موارد اجاره اگر از چیزهایی است که فقط با مشاهده جهالت رفع می
توان با ذکر صفات آن های زراعتی را میاما مواردی مثل زمین ،گردد مثل خانه و حمام

 (1: 3ق، ج1119جزیری )که آن را متمایز بسازد، ذکر شود. یاجاره کرد؛ البته باید صفات
 دیمورد اجاره با نیشرط گذاشته است که ع 1333ماده  1افغانستان، فقره  یدر قانون مدن

دارد که عقد اجاره بر یمقرر م 1313نتفاع از ان ممکن باشد. در ماده آن، ا نیبا وجود ع
تواند. در ماده ین بر عمل مجاز صورت گرفته میمنقول و همچن ریمنقول، غ انیمنافع اع

 نیمع دیمستاجره با نیع یعنیداند. یآن م نییمورد اجاره را تع نیع یطیشرااز  یکی 1311
و ابهام و  دیاز ترد نیباشد که طرف نیمع یدد، طورموارد متع نیدر بو و مشخص باشد 

 .جهالت خارج شوند
تعیین بودن عین مورد اجاره( را بر علاوه مراعات )این شرط 1313قانون مدنی در ماده 

شرایط عمومی صحت عقد، مشروط کرده است. به این بیان که یکی از شرایط عمومی 
قانون مدنی ذکر است، موضوع  511ده که در ماعقد، معلوم بودن موضوع آن است؛ چنان

تعهد( باید طوری معین و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد و اگر موضوع )وجیبه
 شود.عقد منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته می

 تأثیر جهالت نسبت به منفعت .2. 2
اد از معلوم این یکی از شرایط منفعت اجاره، در فقه امامیه این است که معلوم باشد؛ مر

که ممکن است راجع به منافع وجود داشته باشد، باید رفع گردد. فقیهان  یاست جهالت
مثل اینکه مستاجر  ،اند اگر منفعت مجهول باشد، عقد اجاره مشروع نخواهد بودگفته امامیه

 (15: 3ق، ج1110 ،حلی.)ها را به اجاره بگیردیکی از خانه
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 .نوع است؛ اجاره منافع و اجاره اعمال اجاره بر دودر فقه حنفی نیز 
 ایکردن لباس رنگ یرا برا یکه شخصنیمعلوم کردن منفت در اجاره اعمال، مثل ا 
را  یوانیح ای دینما هاجار ،یمعلوم یحمل مقدار یرا برا یبارکش وانیح ایکند  ریاج یاطیخ

رنگ لباس، مقدار و که نوع و  یکه موجر، زماناین خاطره اجاره کند؛ ب ینیمسافت مع یبرا
بارکش که مقدار بار  وانیدر اجاره ح ای دینمایمعلوم م زیکند ن یاطیکه خرا  یجنس لباس

خواهد  حیو عقد صح ستیجهالت ن یگونه موارد دارا نیمعلوم است، منفعت در ا
که  گردد،( منافع، در عقد اجاره توسط مدت نیز معلوم می310: 3ق، ج1111 ،مرغینانی.)بود

 (53: 3ق، ج1119 ،جزیری.)کندیم دایمنقول مثل اجاره منزل مصداق پ ریافع اموال غدر من
به معلوم کردن منفعت توسط ذکر آن اشاره کرده  فغانستانقانون مدنی ا1311ماده در 

است و مقرر داشته است که ذکر منفعت اجاره به نحوی که منجر به منازعه نگردد، بیان 
اما  ،شوددر غیر آن اجاره فاسد شناخته می ،باشدط میرجرت شمدت انتفاع و تعیین مقدار ا

 هراجع به این موضوع که معلوم کردن منفعت توسط مدت صورت بگیرد، صاحب مال تا چ
 1315ها را به اجاره بدهد؟ از قانون مدنی ماده تواند زمین یا خانه و امثال اینمی یمدت

مدت اجاره محدود به حدی  شد، ظاهراًگردد که اگر ملک از موجر باچنین برداشت می
اما در صورت که موجر فقط صلاحیتش در حد مدیریت ملک و اموال باشد، بیش از  ،نیست

تواند مال را به اجاره بدهد و اگر بیشتر از آن به اجاره داده باشد، به سه سال سه سال نمی
 یابد.تنقیص می

 تأثیر جهالت نسبت به مدت اجاره .3. 2
امیه مدت اجاره از ارکان عقد اجاره است؛ هرگاه اگر مدت در عقد اجاره مجهول در فقه ام

( تعیین مدت اجاره 13: 1، ج1311 ،امامی.)باشد و ذکر نگردد، عقد از ابتدا باطل خواهد بود
ها که در منزل و یا محلات تجارتی و امثال اینگاهی به زمان است مثل مدت اجاره 

مثل اجاره وسایل نقلیه که حدود کیلومتر  ظفی به مسافت استگردد و گاهقرارداد قید می
نقطه معین شهر تا  یک گردد یا هم توسط محل که از منطقه معینآن در عقدنامه ذکر می

 کنند. با هم توافق میرا  شهر دیگر
رسد تعیین مدت در فقه حنفی در اجاره اعمال، شرط اصلی و رکن عقد اجاره به نظر می

کسی که  اما آثارش متفاوت است. مثلاً ،جاره بدون ذکر مدت صحیح استنیست و عقد ا
گردد برای کسی دیگری تعلیم قرآن انجام دهد و اما یا اصلا اسمی از اجاره متعهد می
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کند در هر دو صورت، برای ست اما مدت را ذکر نمیابرد یا هم قصدشان عقد اجاره نمی
 (111: 1ق، ج1111 ،شیخ نظام.)مستاجر لازم است اجرت المثل را بپردازد

بدون و  در قانون مدنی افغانستان، مدت اجاره موجب بطلان یا فساد عقد اجاره نیست
مقرر داشته است که اگر در  1315تواند صحیح باشد. ماده ذکر مدت نیز عقد اجاره می

داده ضمن عقد اجاره، مدت آن معین نشده باشد، مدت اجاره از تاریع انعقاد عقد اعتبار 
رساند. در شود. در این ماده، صراحت دارد که جهالت مدت، خللی در صحت عقد نمیمی

کند که در صورت عدم تعیین مدت اجاره، پرداخت اجرت مطابق تصریح می 1311ماده 
یابد. طبق این ماده، در صورت عدم تعیین گیرد و اجاره ادامه میعرف جاری صورت می

شهر، عقد ادامه یافته و با ختم آنچه بین مردم متعارف است، مدت در اجاره، نظر به عرف 
عرف شهرهای افغانستان این است که عقد  اجاره در مدت  فعلاً یابد. مثلاًاجاره خاتمه می

فقط یک ساله قرارداد را  ،گیرد و اگر زمین باشد یا منزل یا دکانیک سال صورت می
اجاره، طبق حکم قانون نافذ خواهد  همین عرف، در صورت مجهولیت عقدنویسند و می
 بود.

 تأثیر جهالت نسبت به عقد صلح .3
شود، معلوم بودن موضوع های فقیهان امامیه در باب صلح استفاده مىآنچه که از دیدگاه

بلکه جهالت  ،صلح، همانند معلوم بودن موضوع معامله در باب بیع و اجاره لزومی ندارد
ح، عقد مصالحه درست است. مثل اینکه اموال دو نفر با داشتن مقدار و اوصاف موضوع صل

کنند تا آن مال هم مخلوط شده، ولى اندازه سهم هر کدام مشخص نباشد، با هم صلح مى
 (513: 1ق، ج1111 ،طاهری.)مختلط مشترک بین آن دو باشد، چنین صلحى صحیح است

مجهول را  ارهدربها نسبت داده است که فقهای حنفی، صلح وهبه زحیلی به حنفی
اگر شخصی حقی را بالای دیگری ادعا کند و مدعی علیه،  ، بدین شکل کهدانندصحیح می

باهم مصالحه کنند، در این صورت اگر عین باشد یا دین، فرقی ندارد  رار نماید و بعداًقنیز ا
 جهالت در آنو و اینکه آن مال ادعا شده، چه اندازه بوده و اوصافش چه بوده، مهم نیست 

ق، 1133زحیلی .)اما مال بدل صلح، باید معلوم باشد ،کنداشکالی در صحت عقد وارد نمی
 (90: 1 ج

تواند داشته باشد؛ در قانون مدنی افغانستان، نقش علم طرفین در صلح، دو صورت می
قانون مدنی  1303ماده  مثلاً ،در یک صورت، علم معتبر نیست و جهل تأثیری ندارد

 :نگاشته است
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شخص دیگر، خواه معلوم یا مجهول باشد ادعا  داشتهبالای عین دستشخص  هرگاه
داشته مدعی ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست طرف مقابل بالای عین دست نماید و

صحت این نوع صلح . را دارد 1این صلح حکم مقایضه باشد ویکدیگر قرار دارد، صحیح می
 .باشدموقوف به صحت علم به عوضین نمی

کنند که نزد دیگری حقی دارند که طبق حکم قانون مدنی، شرط کدام ادعا می یعنی هر
کدام علم داشته باشد به نزد آنچه در نزد دیگری است و در صورت جهل نیز  نیست که هر

آن را مقرر داشته است، علم  1309باشد. صورت دیگری که قانون مدنی ماده صحیح می
فوق نگاشته است اگر عقد صلح حاوی عقودی مثل بیع  به مال و عوض شرط است؛ ماده

گردد. از آثار و صحت عقد مبادله مال به مال( تمام صحت و آثار بیع در آن مرتب می)باشد
جهالت فاحش، مجهول باشد از منظر قانون ۀ بیع، معلوم بودن عوضین است که اگر به انداز

 مدنی این عقد فاسد خواهد بود.

 گیرینتیجه
عیار همگانی در بین فقها که فقط طبق آن معیار به مباحث تأثیر جهل در م امامیه،در فقه 

بلکه در اکثر این مباحث، اختلاف نظر بین فقیهان امامیه وجود  ، وجود ندارد،عقود بپردازند
دهد که در اینکه بطلان یا دارد. غرری بودن معامله یکی از این موارد است. این نشان می

که در آن جهالت وجود دارد، دلیل فساد و بطلان، اگر سیره عقلا باشد، به  ایفساد معامله
تر است؛ یعنی طبق فرمایش معدودی از فقیهان امامیه، مبنای فاسد منطق حقوقی نزدیک

اند. از طرف دیگر، در رده بودن عقد مجهول، روشی است که عقلای عالم در پیش گرفته
زیرا حقی در اینجا پایمال شده  ،هم درست است باشد باز دوم اگر مبنا حدیث نهی از غرر

است و خطر و ریسکی برای یکی از طرفین به وجود آمده است و طبیعی است که منازعه و 
ها که معیارشان لذا این دیدگاه نسبت به دیدگاه حنفی ،جدال از نتایج چنین عقودی است

 رسد.قی به نظر میمنجر شدن به منازعه طرفین است، اوفق به قواعد حقو

                                                 
 نون مدنی افغانستان(قا 1031مقایضه، مبادله عین به عین را گویند.)ماده  1
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